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مقاله اطلاعات     چكيده  

دار است كه قرآن را با ادبيات قدري عميق و ريشه كاربرد آيات قرآن در ادبيات فارسي به 
پارسي  هايشان در قالب تضمين، اقتباس،  گو در سرودهفارسي عجين كرده است. شاعران 
اند. ناصرخسرو شاعر حكيم و متكلمّ  برداري كرده تلميح و ... درآيات و مضامين قرآني بهره

قصايدش كه عمدتاً در مدح و منقبت خاندان رسول، اثبات اعتقادات و حقّانيّت   شيعي در
ديني از چهرة تشيّع است، بسيار به آيات و مضامين  بيت و ردّ اتّهام رفض و بي فضايل اهل 

متفاوت و نوعاً بديع   قرآني تمسك جسته است. نحوة كاربرد آيات قرآن و شگردهاي او 
مندي از آيات و مضامين قرآني  ها و شگردهاي بهره اع شيوه هاي او در ابداست. نوآوري 

اي است، در  تر گزارهبعدها مورد تتبعّ ديگران قرار گرفت. شگردهاي ناصرخسرو كه بيش 
اند از: شگرد  بندي و بررسي گرديده است كه عبارت اين پژوهش ذيل هفت شگرد، طبقه 

تصويرسازي، شگرد طنز و شگرد    تضمين، شگرد اقتباس، شگرد تلميح، شگرد تطبيق، شگرد
نيز در تأويل. ماحصل اين نوشتار مشخص مي  كند كه گرچه سه شگرد نخست پيش از او 

تري دارد، پس از  شود، ولي چهار شگرد اخير كه جنبة نوآوري بيش دواوين مشاهده مي 
  هاي ديگران مورد استفاده قرارگرفته است. ناصرخسرو نيز در سروده 
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٢۶ 
 

 همقدم. ١

 شگرد تضمين: .١.١

اي است  تضمين بامعناي لغوي گنجانيدن، در علم بديع، آرايه  

ابيات   يا  بيت  حديث،  آيه،  كاربرد  گوناگون  موارد  براي  كه 

رود كه البتّه از اين حيث، تفاوتي ميان اقتباس  شعرا به كار مي

كه «اگر شاعري در سخن خود و تضمين وجود ندارد جز اين

شاعر مي از  نباشد،بيتي  مشهور  كه  اشاره   آورد  نام  بايد  به  اي 

(مهرآوران،   باشد»  داشته  با  ١٦:  ١٣٨٦شاعر  ناصرخسرو   .(

در شگرد  اين  بر   كاربرد  علاوه  تلميح،  و  اقتباس  كنار 

و  به  هنرنمايي  نهايت  قرآني،  مضامين  و  آيات  كارگيري 

دهد. وي با اشاره به بيعت شجر  سرايي خويش را نشان ميسخن

بيعت مؤمن  ان در زير آن درخت و با  در كتاب مبين و رخداد 

به   فتح  ١٨آية  توجّه  « سورة  إِذْ  :  الْمُؤْمِنِینَ  عَنِ  هُ  اللَّ رَضِيَ  لَقَدْ 

کِینَةَ عَلَیْهِمْ   نزَلَ السَّ
َ
فَأ جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

یبًا» قَرِ فَتْحًا  ثَابَهُمْ 
َ
اشاره ميوَأ به روزگار خود  كه ؛  اگرچه    كند 

دانند ـ امّا  اش خود را جانشين پيامبر و راهرو او ميحكّام زمانه 

خبري از بيعت و محضر و درخت و دست بيعتي وجود ندارد  

  ها بر اساس دروغ و رياست:و همة گفته 

كردند  بيعت  شجر  زير  در  كه  قوم    «آن 

بوذر  وچو  سلمان  وچو  ومقداد  جعفر    چون 

شجرودست   آن  كنون  كه    ست چگونه گفتم 

ومحضر؟» بيعت  وآن  جويم  كجا  دست    آن 

  ) ٥٠٩ -٥٠٨(ديوان: 

نام   برپايي شب قدر است كه  از آداب دين اسلام  يكي 

اين شب، هم در قرآن آمده و هم در عظمت و شأن شب قدر،  

احاديث بسيار بيان شده است. ناصرخسرو با تضمين شب قدر  

نزَلْنَاهُ فِيو مضمون قرآني اين شب: « 
َ
ا أ دْرَاكَ *  لَیْلَةِ الْقَدْرِ   إِنَّ

َ
وَ مَا أ

لْفِ شَهْرٍ   *مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ 
َ
نْ أ   ) ٣-١(القدر:  »لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّ

خطاب به غافلاني كه قدر و ارزش اين شب را ندانسته و  

مي كوركورانه  تقليد  و  جهل  راه  به  بر  تشويق  را  آنان  روند، 

كند تا هم با واقعيّت و هم  ميخواندن اين سوره از كتاب مبين 

با ارزش اين شب با تدقّق در عبارات و مفهوم قرآني آن آشنا  

شوند و ضمن اشاره به اين سوره، به صورت ايهام ترجمه، ايهام  

تبادر و تضمين، اختلاطي از سه آرايه در بيان مقصد و هدف  

  خويش دارد:

شب قدر  همي  تو  نداني  كه    «اي 

از بخوان  اللّيل  و    كتاب»  سورة 

  )١٤١(ديوان: 

با  ن و  گونه  تعريض  لحني  با  انتقاد  مقام  در  اصرخسرو 

گيري از تضمين به نكوهش دورويان و رياكاران عهد خود  بهره 

به  مي نگاهي  با  و  « سورة هود  ٤٥آية  پردازد  هُ  :  بَّ رَّ نُوحٌ  نَادَی  وَ 

الْحَقُّ  وَعْدَكَ  إِنَّ  وَ  هْلِي 
َ
أ مِنْ  ابُنِي  إِنَّ  رَبِّ  حْکَمُ    فَقَالَ 

َ
أ نتَ 

َ
أ وَ 

  » .الْحَاکِمِینَ 

قلبي و باطني و زباني آن آنان را متذكّر مي ها  شود كه اعتقاد 

حقيقت   به  زبان  به  اگرچه  و  است  ديگرگونه  و  متفاوت 

  باشند: اند، امّا در باطن چيزي غيرازآن ميمعترف

زبان  به  وليكن  است  چنين  تو    «اعتقاد 

است   عدل  حاكم  او    الحكماست»وحكيمگويي 

  )٢١(ديوان: 

درجايي ديگر به صورت پوشيده، بيانگر اوضاع اجتماعي 

كند كس راه طاعت را پيروي نميتنها هيچ خويش است كه نه 

:  الإنسان(تا لايق رحيق و سلسبيل باشد: «عَيناً فِيها تُسمَّي سَلسَبِيلاً»  

ايستة  آلود و هم رياكاري، شبلكه هم به دليل اعمال گناه     ). ١٨

  اند: غسلين و حميم شده 
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نمي سلسبيل «كسي  و  رحيق    خرّد 

حميم» و  نهادند  غسلين  زي    روي 

  ) ١٩٤(ديوان: 

شاعر با كمك گرفتن از مضامين قرآني علاوه بر تحذير و  

 مِنْ غِسْلِینٍ»  تحريض، تضمين و استناد به آيات:  
َّ

 طَعَامٌ إِلا
َ

«وَ لا

  )۳۶: ة(الحاقّ 

دهد و  عنوان حجّت انجام مي هم كار رسالتي خويش را به

هم مغفرت و آمرزش را براي گروه گمراه زمانه اعم از سلطان 

سري  نوعي در سخن خود به خيره بردار را دارد و هم به فرمانو  

ها در خطا كردن دارد و از خدا كه تنها بخشندة  و اصرار آن 

  طلبد: حليم و بردباراست، كمك و مسئلت مي

این نیند  مهلت  در  ولیک«از    ها 

حلیم» هم  کریمی  هم  خدایا!    تو 

  ) ١٩٤(ديوان: 

مضمون   تضمين  با  ديگر  تحريمسور  ٥آية  درجايي  :  ة 

مُسْلِماتٍ    «عَسی مِنْکُنَّ  خَیْراً  زْواجاً 
َ
أ یُبْدِلَهُ  نْ 

َ
أ قَکُنَّ  طَلَّ إِنْ  هُ  رَبُّ

بْکاراً.
َ
أ وَ  باتٍ  ثَیِّ سائِحاتٍ  عابِداتٍ  تائِباتٍ  قانِتاتٍ  به  مُؤْمِناتٍ 

  ديني در جامعة خود اشاره دارد: اعتنايي و رواج بيبي

همي  پنداري  خلق  نخواند    «بر 

م قانتات»مسلماتٌ    ؤمناتٌ 

  )٣٢٥(ديوان: 

ناصرخسرو آناني را كه معتقد به نبودن بشير و نذير براي  

دهد  ها بودند را مورد عتاب و خطاب قرار ميمردم و هدايت آن 

و با توجهّ به آيات زيادي كه اشاره به فرستاده شدن نذير و بشير  

رْسَلْ به
َ
ا أ بِيُّ إِنَّ هَا النَّ یُّ

َ
رًا وَنَذِیرًاسوی مردم دارد: «یَا أ   * نَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

هِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا ؛ به اين  )٤٦  –  ٤٥حزاب:  الا( »  وَدَاعِیًا إِلَی اللَّ

  پردازد: نكته مي 

قوي  كايشان  واشتر  وشير  پيل    ترند «زي 

نذير؟» نه  و  نفرستاد  چون  بشير    ايزد 

  )١٠٤(ديوان: 

بودن شراب اشاره شده است  در كتاب وحي بارها به حرام  

یسئلونك عَنِ الخَمرِ وَ  ارتباط وجود دارد: « و آيات زيادي دراين 

المَیسَرِ قُل فیِهِما اِثمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ اِثمُهُما اَکبَرُ مِن نَفعِهِما  

الای لَکُمُ  الله  نُ  یُبَیِّ کَذلِكَ  العَفو  قُلِ  یُنفِقُونَ  ماذا  یَسئَلوُنَكَ  ات  وَ 

رُون کُم تَتَفَکَّ   ) ٢١٩(بقره: » لَعَلَّ

رو ناصرخسرو با تضمين به اين آيات، كساني را كه  ازاين

پردازند، محروم از سلسبيل دانسته و آن در  خواري ميبه شراب 

قدر و خطر  هايي با مزاج كافور، بي مقابل شراب بهشتي با جام 

اين مي به  و  مخاطبداند  تشويق  و  بيداري  در  در    گونه سعي 

خواري دارد و در اين شكل، تضمين را  دوري جستن از شراب 

  به گونة تبرّك و تيمّن در سخن خود به كار گرفته است: 

پليد  نبيد  اين  دارد  خطر    «چه 

كافور؟» مزاجها  كأسٍ    عند 

  ) ٧٧(ديوان: 

از   ديگر  « انسانسورة    ١٨و    ٥آيات  تضميني  بْرارَ  : 
َ ْ
الأ إِنَّ 

کافُوراً  مِزاجُها  کانَ  سٍ 
ْ
کَأ مِنْ  تُسمَّي  یَشْرَبُونَ  فِيها  «عَيناً  و  »؛ 

  سَلسَبِيلاً».

بگزيدي سلسبيل  بر  تو    «تا 

انگور» شيرة  تيره  و    گنده 

  )٧٧(ديوان: 

ناصرخسرو با تضمين آيات آفرينش انسان از خاك و گل  

مَسْنُونٍ»    :مسنون حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصالٍ  مِنْ  نْسانَ  ِ
ْ

الإ خَلَقْنَا  لَقَدْ  «وَ 

مِنْ  )  ٢٦حجر:  ال( بَشَراً  خالِقٌ  إِنِّي  لِلمَْلائِكَةِ  رَبُّكَ  قالَ  إِذْ  «وَ  و 

حَمإٍَ مَسنُْونٍ مِنْ  از اين سوره:   ٣٣آية  و    )٢٨حجر:  ال(  »صَلْصالٍ 
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خَلَ «  لِبَشَرٍ  سْجُدَ 
َ
کُنْ لأِ

َ
لَمْ أ مَسْنُونٍ قالَ  مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ  »؛ قْتَهُ 

هم به نوعي بيانگر اصل آفرينش انسان است و هم به مخاطب  

كند كه شرف و بزرگي انسان در جان و باطن اوست  تلقين مي 

كه  نه جسم و ظاهر كه آن ساختة آب و خاك است درحالي

  جان او گرفته شده از روح الهي است:

نه  است  جان  به  مرد به«بلكه  شرف    تن 

مسنون» گل  مگر  همه  جسدها    نيست 

  ) ٨(ديوان: 

انسان   قرآني،  مضمون  همين  تضمين  با  ديگر  درجايي 

دارد و به او يادآور  دنياپرست را از پرستش جسم و ظاهر بازمي

شايستة  مي است،  مسنون  گل  حاصل  كه  تو  جسم  اين  شود 

نيست؛   ناپايدار  گل  اين  حفظ  براي  كوشش  و  چراكه  تلاش 

  اي است گلي و در معرض فروپاشي:خانه 

خانه داني«گرهمي را كه  تو  مسنون  گل  اين    ست 

كني؟» مسنون  گل  اين  بهر  ز  كوشش  همي    چون 

  )٢٦(ديوان: 

از ديدگاه ناصرخسرو، ارزش سخن تا جايي است كه اگر  

آن را نزد نادان به كار ببري مانند آن است كه سخن را پيش  

ن تعبير سازي، نهايت نفرتش را از نادانان  اي و با ايخوك نهاده 

  رساند:عصر خويش مي

صواب نيست  كه  سخن  نادان  ز  دار    «دريغ 

سلوي»به  نه  و  من  نه  نهادن  خوك    ؛پيش 

از    )٤٦٩(ديوان:   است  طه  ٨٠آية  كه تضميني  « سورة  بَن:    ي یا 

یْمَنَ  
َ ْ
ورِ الأ کُمْ وَ واعَدْناکُمْ جانِبَ الطُّ نْجَیْناکُمْ مِنْ عَدُوِّ

َ
إِسْرائیلَ قَدْ أ

لْوی  لْنا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّ   ». وَ نَزَّ

وَلَیْسَ  : « سورة يس  ٨١تضمين آية  باره درجايي ديگر با  و دراين 
َ
أ

رْضَ  
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الأ ذِي خَلَقَ السَّ نْ یَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَی وَ  الَّ

َ
بِقَادِرٍ عَلَی أ

قُ الْعَلِیمُ    ».هُوَ الْخَلاَّ

داند  گوي و عالم را لايق ديدن و فهميدن سخن ميفقط سخن

  و سخن خداوند را شايستة فهميدن:

سخن  «سخن ديد  زنده كه  و  عالم  و    گوي 

سخن  سزد  بلي»  چنين  خلق    كردگار 

  )٤٦٨(ديوان: 

  

  : شگرد اقتباس .٢

آيات و  گزاره   از ديگر شگردهاي   ناصرخسرو در كاربرد  اي 

مضمون قرآني، اقتباس است. اقتباس در اصطلاح اهل ادب «آن  

از كلام  آيتي  يا  را  است كه حديثي  يا بيت معروفي  االله مجيد 

بگيرند و چنان در نظم و نثر بياورند كه معلوم باشد قصد اقتباس  

از منظر    )٣٨٤  –  ٣٨٣:  ١٣٨٤(همايي،  »  .است نه سرقت و انتحال

به  بهره ادبا  اقتباس در  بديعي  گيري از آيات  كارگيري صنعت 

هايي چون «تبرّك و تيمّن،  قرآني و احاديث، با قصد و غرض 

و   تحذير  تمثيل،  و  تشبيه  توجيه،  و  تعليل  توضيح،  و  تبيين 

نكته  استناد،  و  استشهاد  تجميل،  و  تزيين  پردازي، تحريض، 

- مي  كاربه  ) ٣٠:  ١٣٧٦(راستگو،  ي، هنرنمايي و...»  فضل فروش

در  ر يادشده  موارد  از  بسياري  گاهي  كه  كرد  اضافه  بايد  ود. 

شود. براي مثال ناصرخسرو با توجّه به  ساخت اقتباس ديده مي

الرّحمن  ٢٧آية  مضمون   « سورة  الْجَلاَلِ  :  كَ ذُو  رَبِّ وَجْهُ  یَبْقَی  وَ 

کْرَامِ  ِ
ْ

  ». وَالإ

منافقون  ٨آية  همچنين   « سورة  الْمَدِینَةِ  :  إِلَی  جَعْنَا  رَّ لَئِن  یَقُولُونَ 

وَلَکِنَّ   وَلِلْمُؤْمِنِینَ  وَلِرَسُولِهِ  ةُ  الْعِزَّ هِ  وَلِلَّ ذَلَّ 
َ ْ
الأ مِنْهَا  عَزُّ 

َ ْ
الأ لَیُخْرِجَنَّ 

 یَعْلَمُونَ 
َ

 ».الْمُنَافِقِینَ لا
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است؛   جسته  سود  تحريض  و  تحذير  براي  اقتباس  شگرد  از 

نجات،    چراكه باعث  است كه  ذوالجلال  از ديدگاه وي دين 

انسان در هردو سراست. پس ديني با اين مراتب   عزّت جلال 

آن   سرانجام  كه  گشت  طاغوت  گرد  بايد  چرا  بخشي  عزّت 

  خفّت و خواري است:

بايدت  جلالت  و  عزّت  همي    «گر 

ذوالجلال؟»  دين  گرد  نگردي    چون 

  )٧٣(ديوان: 

و   بيان  براي  قبادياني  شاعر  كه  است  دستاويزي  اقتباس، 

با   و  است  گرفته  بهره  آن  از  فقهي  و  ديني  مباحث  توضيح 

ازجمله:  به  آيات  اللَّهُ في«كارگيري  لِلذَّكَرِ   يُوصيكُمُ  أَوْلادِكُمْ 

الأُْنثَْيَينِْ فَإِنْ كنَُّ نِساءً فوَْقَ اثْنَتيَْنِ فَلَهنَُّ ثُلثُا ما ترََكَ وَ    مثِْلُ حَظِّ

إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهاَ النِّصفُْ وَ لِأَبَويَْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهمَُا السُّدُسُ  

بوَاهُ فلَِأُمِّهِ  ممَِّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ ولََدٌ فَإنِْ لَمْ يَكنُْ لَهُ وَلدٌَ وَ وَرِثهَُ أَ

بهِا    الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لهَُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدسُُ منِْ بَعْدِ وَصيَِّةٍ يوُصي

أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تدَْرُونَ أيَُّهُمْ أقَْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فرَيضَةً  

حَكيماً عَليماً  كانَ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  و  )١١نساء:  (»  منَِ  معني  و 

  پردازد:مفهومشان، به تشريح مباحث مي

هست  درو  كه  تفاوت  و  ميراث  علّت    «وز 

خواهر؟» نيمي  و  يكي  برادر  برد    چون 

  )٥١٢(ديوان: 

ياَ أيَُّهَا الذَّيِنَ  : « بقره  ١٨٤ – ١٨٣آيات همچنين اقتباس شاعر از 

عَلَ كتُِبَ  كَمَا  الصِّيَامُ  عَليَْكُمُ  كتُِبَ  قَبْلِكُمْ  آمَنُواْ  مِن  الَّذِينَ  ى 

فمََن كاَنَ مِنكُم مرَِّيضًا أَوْ عَلَى    *   لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  أيََّامًا مَّعْدُودَاتٍ 

سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَياَّمٍ أُخَرَ وَعَلَى الذَِّينَ يطُِيقُونَهُ فِديْةٌَ طَعَامُ مِسْكيِنٍ  

خَيْرٌ   فهَُوَ  خَيرًْا  تطََوَّعَ  كُنتُمْ  فَمَن  إِن  لَّكُمْ  خيَْرٌ  تصَُومُواْ  وَأَن  لهَُّ 

  » در بيت زيرنمايان است:؛تعَْلمَُونَ

  

سال  از  نهم  ماه  فرمودش  كه  روزه    «وز 

مدورّ» زرّ  و  درم  زكات  حال    وز 

  )٥١٢(ديوان: 

نَّما غَنِمْتُمْ  «: سورة انفال ٤١آية مضمون قرآني از 
َ
وَ اعْلَمُوا أ

شَيْ  الْقُرْبی مِنْ  لِذِي  وَ  سُولِ  لِلرَّ وَ  خُمُسَهُ  هِ  لِلَّ نَّ 
َ
فَأ الْیَتامی  ءٍ  وَ    وَ 

هِ  بیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّ نْزَلْنا عَلی الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّ
َ
عَبْدِنا     وَ ما أ

هُ عَلی  اللَّ وَ  الْجَمْعانِ  الْتَقَی  یَوْمَ  الْفُرْقانِ  در    »، ءٍ قَدیرٌ کُلِّ شَيْ   یَوْمَ 

  شود: بيت ذيل ديده مي

آب  دهند  كه  زميني  وعشر  في  خمس،    «وز 

معشّر»  چه  از  آن  و  شد  مخمّس  چه  از    اين 

  )٥١٢(ديوان: 

  

و   كرده  استفاده  اقتباس  از  استناد  و  استشهاد  براي  گاهي 

قرآني:  همان شاهد  يُسرًْا»«گونه  الْعُسْرِ  مَعَ  )  ٦(انشراح:    إِنَّ 

ميمي يادآور  مستور  و  ضمني  صورت  به  كه  آورد،  شود 

شود؛ چون در رحمت  ها و مشكلات براي او آسان ميسختي

ين امر ناخشنود  تنها از االهي به روي وي گشوده شده و او نه 

  نيست بلكه كاملاً راضي است:

رحمت در  بگشايدت  بخواهد  چو    «ايزد 
  

ميسرّ»   صعب  و  شود  آسان    دشواري 

  )٥١١(ديوان:                                     

جنبة   دهندة  نشان  ناصرخسرو  شعر  در  اقتباس  فراواني 

دعوت مذهبي اوست و رنگي از مذهب و مباحث مذهبي در  

چ ديده ميكامهتمام  وي  علمي هاي  ذهن  هم  طرفي  از  شود. 

شاعر سبب شده تا سخنان او با ادلةّ منطقي همراه باشد و آيات  

گفته  تثبيت  بر  مهري  ازاين قرآني،  و  است  شاعر  جهت  هاي 

و   اقتباس  است.  شده  بخشيده  او  شعر  به  خاصّي  برجستگي 

به   وي  نَ  «:  بقره   ٢٥٦آيات  استشهاد  تَبَیَّ قَدْ  ینِ  الدِّ فِي  إِکْراهَ  لا 
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هِ فقد استَمْسَکَ   اغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّ شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّ الرُّ

هُ سَمیعٌ عَلیمٌ   بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی  انْفِصامَ لَها وَ اللَّ
َ
: «وَ  كهف  ٢٩» و  لا

قلُِ الْحقَُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمنَْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفرُْ» كه بيانگر  

به   است، هم  الهي  دين  يا ردّ  پذيرفتن  در  و زور  اجبار  نبودن 

كند و هم به نوعي دعوت خويش  نوعي حكم خدا را بيان مي

آن را    تواندعنوان حجّت مذهب اسماعيلي كه هركسي ميرا به 

و  كرده  همراه  قرآن  آية  با  را  سخنش  و  كند  رد  يا  بپذيرد 

  بخشد: استحكام مي

ست گشاده  دو  هر  شرّ  و  خير  زي  تو    «راه 

ايدون» خواهي  و  گراي  ايدون    خواهي 

  ) ٨(ديوان: 

حيات زندگان و همة مخلوقات وابسته به آب است و همين  

با   تا  است  شده  ناصرخسرو  اقتباس  دستماية  قرآني،  مضمون 

أوََلَمْ يرََ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاواَتِ  : « سورة انبياء  ٣٠آية  استناد به  

كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفلََا    وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهمَُا وجََعلَْنَا منَِ الْمَاءِ 

  گويد: » و براي تعليل و توجيه كلام خويش مييؤُْمنُِونَ

گفت  چنين  كه  زندگان  آبند  به    «زنده 

چون»  بي  و  چگونه  بي  سبحان    ايزد 

  ) ٩(ديوان: 

شاعر گاهي اقتباس را با زيرساختي تشبيهي و تمثيلي به كار  

از  مي اقتباس  با  مثلاً  توبه  ٦٠آية  برد.  الصَّدَقاَتُ  سورة  «إِنَّمَا   :

لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالعَْاملِِينَ عَلَيهَْا واَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  

لّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ  وَالْغَارِميِنَ وَفِي سَبِيلِ ال

انسان ميحَكِيم»  زكات  كه  را  آن،  هايي  دادن  از  امّا  پردازند 

شود به اين دليل كه ذاتشان  سرشت و طبع آنان تلخ و زننده مي

گردد، به كساني تشبيه كرده كه از داشتن مال دنيا سيراب نمي

  اند: ده به مرض استسقا دچار ش 

درم  يك  بايد  داد  زكاتت  درويشي  به    «ور 

كني»  مازريون  و  مار  چون  ناخوشي  از  را    طبع 

  ) ٢٥(ديوان: 

به  شگردهاي  پركاربردترين  از  ديوان  اقتباس،  در  كاررفته 

ناصرخسرو است و مخاطب با اين شگرد، به ژرفاي معاني نهفته  

نمايان   اعتقادي كه در شعر وي  و  اخلاص  و  شاعر  در سخن 

مياست پي  هم  ،  تكوير،  سورة  آيات  به  استشهاد  با  وي  برد. 

تسلطّ   و  هنرنمايي  ميزان  وهم  دارد  قيامت  حوادث  به  اشاره 

  دارد.خويش را بر مضامين قرآني به مخاطب عرضه مي

او در عين تحذير، با هر نوع لحن چه زبان عاطفي و چه   

كه   او  به  و تعصّب، سعي دارد تا وظيفة محوّل شده  زبان جدّ 

خوبي انجام دهد و  حجّت بودن و ارشاد تشنگان دين است، به 

هم مخالفانش را انذار كند و از روزي كه همه در غم و نگراني  

مي سر  گناهشان  به  و  زشت  اعمال  از  تا  بترساند  برند، 

از  دست اقتباس  با  وي  تكوير  ٦-١  آياتبردارند.  إِذَا «   :سورة 

كُوِّرَتْ   النُّجُو  * الشَّمْسُ  إِذَا  انكَْدَرَتْ  وَ  الْوُحُوشُ    *مُ  إِذَا  وَ 

كُشِطَتْ  *حُشِرَتْ   السَّمَاءُ  إِذاَ  نشانه وَ  چنين  »،  را  قيامت  هاي 

  شمارد: برمي

بريزاند  او  هول  كه  روز    «زان 

رخشاني  آفتاب  ز  و  مه  از    نور 

فروريزند ستارگان  چرخ    وز 

آباني باد  به  رزان  برگ    چون 

بيابان  از  برآيد  هول    هاوز 

بياباني»نخجير     رمندة 

  )٥٩(ديوان: 

پردازد و با استناد به  وي علاوه بر تحذير، به تحريض مي

تحريم  ٨آية   توَْبةًَ  «  :سورة  اللَّهِ  إِلَى  تُوبُوا  آمَنُوا  الَّذينَ  أَيُّهَا  يا 

أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يُدْخلَِكُمْ جَنَّاتٍ   رَبُّكُمْ  نَصوُحاً عَسى
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الَّذينَ آمنَُوا   تَجْري مِنْ تَحتِْهَا الْأَنهْارُ يَومَْ لا يُخزِْي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ 

يَسعْى نوُرُهُمْ  لنَا    مَعهَُ  أَتمِْمْ  رَبَّنا  يَقُولُونَ  بأَِيمْانِهِمْ  وَ  أَيْديهِمْ  بَيْنَ 

:  سورة نور  ٣١و آية  »  ءٍ قَديرٌكلُِّ شَيْ   وَ اغْفِرْ لنَا إِنَّكَ عَلى  نُورَنا 

كساني «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَميِعًا أيَُّهَا المُْؤمِْنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحوُنَ» آن 

به  كرد،  گناه دعوت  از عمل  كشيدن  و دست  توبه  به  كه  را 

  : خوانداستغفار و انابه به درگاه الهي فرامي

توبه  به  خوردي  و  كردي  كه  زان    «كنون 

پشيمان» خور  مي  و  ستغفار  كن    همي 

  ) ٨٦(ديوان: 

در   خداوند  سخن  تعليل  و  توجيه  در  سورة  ناصرخسرو 

ونَ الْعاجِلَةَ وَ یَذَرُونَ وَراءَهُمْ یَوْماً  «:  ١٢٧انسان آية   إِنَّ هؤُلاءِ یُحِبُّ

كارگيري اقتباس، مخاطب خويش را خطاب قرارمي با به »  ثَقیلاً 

دهد كه سراي عقبي كه مكاني هميشگي و ابدي و براي مؤمنان  

سخن  جاي   اين  و  آمده  قرآن  در  است،  نعمت  و  سلامت 

تعالي را از كتاب وحي بخواند تا براي رسيدن به آن مكان  حق

  ها و مشكلات دنيوي را داشته باشد: اعلي، تحمّل سختي

سلامت  جاي  و  نعيمست    «مكان 

فرقان»  ز  فروخوان  يزدان  گفت    چنين 

  ) ٨٦(ديوان 

اعلي  سورة    ١٧آية  همچنين بيت زير نمايانگر نگاه شاعر به  

  »:وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أبَْقى « است:

عزيز جان  سفري  اي  جهان  توست    منزل 

بقاست»  جاي  آن  كه  سراييست  سوي    سفرت 

  )٢٠(ديوان: 

قابلت از دو جهت  به قرآن  بررسي است:  وجّه ناصرخسرو 

نخست، ايمان و استواري عقيدة اوست كه انيس وي در دوران  

دوّم،  اوست از طرف خليفة فاطمي    عزلت بود و  بودن  مأمور 

عنوان حجّت جزيرة خراسان و يكي از شرايط مبلغّ بودن در  به 

اس االله  كتاب  دانستن  و  به حفظ  تجهيز  اوّل،  (ر.ك.  ت  مرحلة 

؛ بنابراين عقايد مذهبي و مخالفتش با خلفاي  )٣٠:  ١٣٤٠محقق،  

ازنظر   و  گرفته  نضج  در مصر  كه  اوست  انديشة  نتيجة  وقت، 

عنوان حجّت فاطميان به  خودش به كمال رسيده و حال كه به 

اين  ضمن  است.  دينداري  نهايت  در  آمده،  كه  خراسان 

به را  خود  علمي  و  فلسفي  «معلومات  خدمت    ناصرخسرو، 

معتقدات مذهبي خويش درآورده است. پويندگي انديشة او،  

توان  شود و حتّي ميپيوسته در مرز معتقدات ديني متوقفّ مي

»  .آيداش به خدمت عقايد مذهبي وي درميگفت افكار فلسفي

الذَِّينَ «:  سورة ماعون  ٥آية  وي با اقتباس از   )٢٠٣:  ١٣٧٩(دشتي،  

سَاهُو صَلاَتِهمِْ  عَن  و  »نَهُمْ  صلاحيّت  ردّ  و  حقّانيِت  اثبات  در   ،

  داند:خبر از دين و بيگانه ميآنان را بياعتبار حاكمان وقت،  

براندند  مان  و  خان  ز  دونان    «مرا 

ساهون  خويش  نماز  از    گروهي 

گنجد  گشت  دونان  جاي    خراسان 

دون؟!» با  آزاده  درون  خانه  يك    به 

  ) ١٤٤(ديوان: 

  

  شگرد تلميح: .٣

به   بلاغي،  تلميح  فنون  و  بديعي  اصطلاحات  از  يكي  عنوان 

وسيلة آن، سخن  كند تا به شگردي است كه به شاعر كمك مي

خويش را تأثيرگذارتر سازد و منظور از آن در علم بديعي اين  

است كه «گوينده در ضمن كلام به داستاني يا مثلي يا آيه و  

تلميح، سبب  )  ٣٢٨:  ١٣٨٤(همايي،  حديثي معروف اشاره كند.»  

گوينده  مي موردنظر  داستان  به  آشنا  خوانندة  هم  تا  شود 

ناآشناست،   داستان  آن  به  كه  مخاطبي  هم  شود،  راهنمايي 

به كندوكاو مي از شگردهاي پركاربرد بديعي  ذهنش  پردازد. 
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در قصايد و اشعار ناصرخسرو، شگرد تلميح است. وي با تسلطّ  

لاح مخاطب خويش كه  بر قرآن و قصص آن، براي انذار يا اص

بيشتر حاكمان زمان و جفاكاران در حقّ شاعرند، از اين شگرد  

كه ميزان دانش، آگاهي  برد و با اين شيوه علاوه بر اينبهره مي

نماياند، باعث تأثيرگذاري  و علم و برتري خود را به ديگران مي

شود تا با بن ماية قرآني، آنچه را در ذهن دارد بيان  سخنش مي

  كند.

طور مطلق انسان با تلميح به  شاعر در انذار دنياپرستان و به  

رْضِ وَ آتَیْناهُ مِنْ کُلِّ شَيْ : « كهف  ٨٤آية  
َ ْ
ا لَهُ فِي الأ نَّ ا مَکَّ »؛  ءٍ سَبَباً إِنَّ

یاطینُ عَلی وَ  « :  بقره   ١٠٢آية  و   بَعُوا ما تَتْلُوا الشَّ مُلْکِ سُلَیْمانَ وَ    اتَّ

اسَ  مُونَ النَّ یُعَلِّ یاطینَ کَفَرُوا  »، مخاطب  ما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَ لکِنَّ الشَّ

مي قرار  خطاب  باآن خويش  سليمان  كه  و  دهد  ملك  همه 

سلطنت و تخت پادشاهي و مطيع بودن لشكري از جنّ و انس  

او، به سراي عقبي رفت و آنچه را در دنيا داشت،    در برابر فرمان

باآن  يا اسكندر  و  كرد  تصرّف ملك رها  و  لشكرگشايي  همه 

بسيار، دنيا را ترك كرد و چيزي از آن را با خود به همراه نبرد.  

گونه به بازنمايي وفا نكردن دنيا باكس و نا باقي بودن  وي اين 

  پردازد:مال دنيا بر انسان مي

ش كه  سليمانبنديش  و  سليمان  ملك    د 

سكندر»  ملك  با  شد  سكندر  كه    چونان 

  ) ٥٠٦(ديوان: 

و   علم  توصيف  در  برجسته  از شعراي  يكي  ناصرخسرو 

به   او  سفارش  و  توصيه  و  است  يادگيري  ارزش  و  سخن 

شود.  يادگيري سخن و علم و خرد در سراسر ديوان او ديده مي

انتقال معني دارد، بارها  اين كلمه «با توجّه به ضرورتي كه ازنظر  

و «سخن در نظر  )  ٨٩: ١٣٧٤(يوسفي،  » .در اشعار وي آمده است

تعليم و  دعوت  براي  مؤثّر  است  ابزاري  همين  (همان)  »  .او  از 

مي كه  است  استدلال روي  با  او  قصايد  پيبينيم  به  هاي  درپي 

آيد. همچنين وي قوّة نطق را مانند وحي  صورت خطابه درمي

گونه كه وحي الهي به صورت پنهاني و دور  همان داند.  الهي مي

شود، سخن  از چشم نامحرمان به قلب نبيّ اكرم (ص) نازل مي

به  انسان مينيز  به  به  دوراز چشم جانوران  او  نگاه    ١آية  رسد. 

 بِاسْمِ رَبِّ : « علق
ْ
ذي خَلَقَ اقْرَأ لْنَا  « :  حجر  ٩آية  »؛ و  کَ الَّ ا نَحْنُ نَزَّ إِنَّ

لَحافِظُونَ  لَهُ  ا  إِنَّ وَ  کْرَ  را همپاي  الذِّ باطن سخن خود  و  ارزش   «

  داند: وحي الهي، با ارزش و بلندمرتبه مي

ز   نهان  وحي «سخن  چو  رسيد  ما  به    ستوران 

حري» كوه  به  نبي  زي  ما  ز  رسيد    نهان 

  )٤٦٨(ديوان: 

ونِ  : «انبياء  ٨٧آية وي با تلفيق مضمون قرآني در   وَ ذَا النُّ

نْ لَنْ نَقْدِرَ عَ 
َ
نْ لا    لَیْهِ فَنادیإِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أ

َ
لُماتِ أ فِي الظُّ

الِمینَ  مِنَ الظَّ کُنْتُ  إِنِّي  نْتَ سُبْحانَکَ 
َ
أ  

َّ
إِلا يونس  إِلهَ  »؛ رهاشدن 

نبي را به واسطة گفتن سخن خوب كه همانا خود را ظالم در  

داند و اين آيه  حقّ خويش و نسبت به پروردگارش دانست، مي

با  د همانگويرا دستماية خود قرار داده و مي گونه كه يونس 

سخن خوب باعث رهايي خويش از تاريكي شب و شكم ماهي  

شوي كه از تاريكي شد، تو نيز با عمل به سخنان من باعث مي

 جهل و عذاب اخروي بيرون آيي: 

دريا و  شب  و  ماهي  شكم  از  شد    «رها 

متّي بن  يونس  شنوديم  چو  سخن  يك    به 

مگوي ماني  خجل  و  خيره  تا  نخواهي    اگر 

بني»خي و  اساس  بر  كه  جز  سخن    ره 

 )٤٦٩(ديوان: 

به كاررفته در شعرناصرخسرو،   از ديگر مباحث تلميحي 

اشاره به حوادث قيامت و حساب و كتاب آن روز است. وي با  

یَا  « :  لقمانسورة    ٣٣آية  توجّه به آيات مختلف قرآن و تلميح به  

 
َ

وَلا وَلَدِهِ  عَن  وَالِدٌ  یَجْزِي   
َّ

لا یَوْمًا  وَاخْشَوْا  کُمْ  رَبَّ قُوا  اتَّ اسُ  النَّ هَا  یُّ
َ
  أ
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شَیْئًا وَالِدِهِ  مخاطبش را به سختي آن روز  »؛  مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن 

و دستگيري جز  آگاه مي يار و مددكار  هيچ  كه  كند. روزي 

اعمال انسان و هيچ فرماني جز فرمان خداوند مقتدر، حكمفرما 

  نيست: 

دست  نگيردت  روز  آن  جا    «آن 

مهربان» پدر  نه  و  پسر    نه 

  )١٤(ديوان: 

تلميح به مضمون قرآني سجده نكردن ابليس    ناصرخسرو با

 » فعلش:  بودن  بد  و  آدم  لآِدَمَ  بر  اسْجُدُوا  لِلْمَلائِکَةِ  قُلْنا  إِذْ  وَ 

بی 
َ
 إِبْلیسَ أ

َّ
) ۳۴:  ةبقر ال(»  وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرینَ   فَسَجَدُوا إِلا

شدن اواز بهشت شد، دستگاه عصر خويش را به  كه سبب رانده 

واسطة اعمال فاسدشان، رانده شده از درگاه رحمت و مغفرت  

: حجرسورة    ٣٥  –   ٣٤آيات  و خلدبرين مي داند و با استناد به  

كَ رَجِیمٌ  «  ینِ *  قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّ عْنَةَ إِلَی یَوْمِ الدِّ   »وَ إِنَّ عَلَیْكَ اللَّ

  داند: ايشان را تا ابد ملعون درگاه حق مي

ست بوده  فريشته  يكي  ديوان    «مادر 

ملعون» و  فاسق  و  زشت  كرد  بدش    فعل 

  )٨ :(ديوان

ديوهاي مخالف و   در جايي ديگر سپاه ظلم را همچون 

بَعُوا « :  بقره   ١٠٢آية  داند و با تلميح به  دشمن سليمان (ع) مي وَ اتَّ

یاطینُ عَلی یاطینَ    ما تَتْلُوا الشَّ مُلْکِ سُلَیْمانَ وَ ما کَفَرَ سُلَیْمانُ وَ لکِنَّ الشَّ

اسَ ...   مُونَ النَّ تنها خود  گويد كه نه »، به مخالفانش ميکَفَرُوا یُعَلِّ

ديوهاي همان  را  سپاهش  بلكه  نپندارد،  سليمان  بداندكه  را  ي 

به اين شكل، به آنان گوشزد   دشمن حضرت سليمان بودند و 

  كند كه حقّانيّت خود را باطل بدانند: مي

ليكن  يكي  تو  سپاه  است    «ديو 

سليماني» تو  كه  نبري  ظن    تا 

  )٦٠(ديوان: 

جهت خود را در  ناصرخسرو منتقد اجتماعي است و ازاين

يداري مردم و  داند تا آنچه باعث ببرابر هدف خاصّش ملزم مي

شود، به انجام رساند. چون او در اين راه براي  ارشاد ايشان مي

خداوند»   برابر  در  وجداني  و  ديني  «مسئوليّت  (يوسفي، خود 

به  )  ٦٢١:  ٢٥٣٥ تلميح  با  تعليم،  راه  در  جهت  اين  بود.   قائل 

او:   با  مرغان  و  موران  شدن  سخن  هم  و  (ع)  سليمان  داستان 

یرِ وَ اوُتینا مِن کُلِّ شیءٍ ...»   مناهُ مَنطِقَ الطَّ و  )  ١٦نمل:  ال(«...عُلِّ

مِنَ «  جُنوُدَهُ  لِسُلَیمانَ  حُشِرَ  یوزَعوُنَ وَ  فَهُم  یرِ  وَالطَّ وَالإِنسِ  »  الجِنِّ 

كه )  ١٧نمل:  ال( الهي  جواب خطاكاران در محضر  همچنين  و 

من به راه  فلاني و بهماني دوست و خليل من بود و باعث شد  

خِذْ فُلاناً خَلیلاً   لَیْتَني   یا وَیْلَتی خطا كشيده شوم: «  تَّ
َ
فرقان: ال(»  لَمْ أ

از  )٢٨ و  پردازند  او مي  با  به مخالفت  كه  به كساني  ؛  خطاب 

يد كه هر سخني  گوروي جهل و ناداني سخن مي گويند، مي

كه  گويي، از روي عقل و منطق و برهان باشد نه اين كه با من مي

نقل از ديگران و تأثير تفكّر و سخن ديگران در تو باشد و از  

  آن جهت با من بگويي:

من  با  گوي  سخن  برناه  به  در  اين    «از 

بهمان» و  گفت  فلان  گويي  كه    نخواهم 

  )٨٤(ديوان: 

فَمَکَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ « :  نمل  ٢٢ة  آيدر جايي ديگر با تلميح به  

یَقِینٍ  بِنَبَإٍ  سَبَإٍ  مِن  وَجِئْتُكَ  بِهِ  تُحِطْ  لَمْ  بِمَا  حَطتُ 
َ
أ پرورده  »؛  فَقَالَ 

داند كه به منطق  شدن جان به نور حكمت و خرد را تا جايي مي

گونه كه موران  كند و همان و زبان غير انساني هم تبحّر پيدا مي

شوند و او را از خبرهاي بسياري  سليمان هم كلام ميو مرغان با  

مي و  آگاه  خرد  و  سخن  گوهر  به  يافته  زينت  انسان  كردند، 

  رسد:حكمت نيز به مرتبت عالي مي

مرغان و  مور  همان  تو  با    «بگويند 

بيش  اين  از  گفتند  سليمان»كه  با    تر 

  )٨٥(ديوان: 
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  شگرد تطبيق: .٤

تطبيق يا مطابقه، يكي از شگردهاي ناصرخسرو براي كاربرد   

آيات و مضامين قرآني است. وي در اين شگرد يك موضوع،  

مضمون يا تعبير قرآني را با يك موضوع عصر و زمانة موردنظر 

دهد. گويي كه اين مضمون يا تعبير قرآني، خودش مطابقت مي

ست. چون  شأن نزولش همين موضوع مدّنظر ناصرخسروبوده ا

پردازي  ناصرخسرو، نگرش مذهبي در تصويرسازي و مضمون

مي هم  به  را  استدلال  و  تخيّل  عنصر  گاه  حتيّ  آميزد دارد. 

و مضمون قرآني را چنان در القاي  )  ١٥١:  ١٣٨٦(شفيعي كدكني،  

آميزد كه در وهلة نخست، ذهن  مضمون ذهني خويش درمي

شود؛  مي  مخاطب كمتر به سوي غرض اصلي قرآني آن كشيده 

عنوان نمونه به چند بيت و تطبيق مضمون آن با مضمون  ذيلاً به 

  شود.قرآني اشاره مي

كار   به  شك  دربرابر  و  است  قرآني  مضمون  يك  يقين، 

الْيَقيِنُ»رود:  مي يأَْتِيكََ  حتََّى  رَبَّكَ  اعْبُدْ   ؛)٩٩حجر:  ال(  «وَ 

مراتب  ناصرخسرو، گذار از مرحلة شك به يقين را كه در مسير  

اسماعيلي از مستجيب و مأذون تا داعي و حجّت كه خود به آن  

بهره  و  بيت  اين  با  بود،  قرآني  رسيده  مضمون  ازتطبيق  گيري 

  كند:چنين بيان مي

بورزم را  دوان  هر  من  كه    «يقينم 

محمّد» يقين  چون  شود    يقينم 

  )١٢٩(ديوان: 

خداوند در قرآن فقط درموردي كه پدر و مادر، فرزند را  

نميبه   جايز  را  آنان  از  اطاعت  كنند  دعوت  داند.  شرك 

ناصرخسرو با تطبيق اين آموزة قرآني با كساني كه صرفاً به هت  

مانند،  جهل والدين حقيقي يا پدر و مادر تربيتي در ناآگاهي مي

  گفته است:

ترسا مادر  بود،  گبر  پدر  گرت    «يا 

بر؟» دهد  چه  آتش  جز  به  ايشان    خشنودي 

  )٥٠٧(ديوان: 

نعمت يكي   از  بازخواست  و  سؤال  قرآني،  مضامين  هاي  از 

است:   ديگر  جهان  در  النَّعيِمِدنيوي  عَنِ  يَوْمَئِذٍ  لتَُسْأَلُنَّ  »  ؛«ثُمَّ 

ناصرخسرو عتاب و خطاب را نه فقط در عقبي كه    )٨تكاثر  ال(

قرآني   مضمون  اين  تطبيق  با  و  دانسته  متصورّ  هم  دنيا  در 

  گويد:مي

و   رستي  پرسش  نبود    ليك«گر 

جواب؟» داري  چه  بپرسند    گرت 

  )١٤١(ديوان: 

خداوند،   با  كافران  دشمني  قرآني  مضمون  تطبيق  با  او 

رسولان، فرشتگان و حتّي ملكين مقرّبين جبرئيل و ميكائيل كه 

لّهِ وَ  كند: « ، به آن اشاره ميسورة بقره   ٩٨آية  در   ا لِّ مَن کَانَ عَدُو

لْکَافِرِینَ   مَلآئِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ  گفته    »؛و َمِیکَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّ

توانند دشمني خود را  است كه مخالفان او گرچه از ظاهر نمي

شوند،  با راه و رسم او علني كنند، زيرا به تصريح قرآن كافر مي

  اند: ولي عملاً با خداوند و ملائك در دشمني

ديده  كس  گفت «هيچ  كه    اي 

و جبرئيل  عدوي    ميكائيل؟»  منم 

  )١٢٣(ديوان 

مي بقره  سورة  مي در  نه  خداوند  كه  نه  خوانيم  و  خوابد 

ها و زمين را فراگرفته است:  زند و كرسي او آسمانچرت مي

فِي  «  ما  لَهُ  نَوْمٌ  وَ لا  سِنَةٌ  خُذُهُ 
ْ
تَأ ومُ لا  الْقَیُّ الْحَيُّ  هُوَ   

َّ
إِلا إِلهَ  هُ لا  اللَّ

رْضِ 
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِي الأ . ناصرخسرو اين آيه را تطبيق داده با  »السَّ
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ها خداوند از كردار زشتشان غافل حال افرادي كه به زعم آن

  است:

نيست  خفته  تو  حيلت  و  مكر    «ز 

آية  بينديش  نيك  و  بخوان  پاك    الكرسي» ايزد 

  )٣٦٢(ديوان 

در يادكرد مرگ، ناصرخسرو يد طولايي دارد و مرتّب  

مي يادآوري  را  آن  هول  و  بودن  به نزديك  طرف كند.  ويژه 

بيش  او  «كُلُّ خطاب  دنيايند. او اين آيه را:  اربابان  و  تر حكاّم 

تُرْجَعُونَ»  وَإِلَيْنَا  فِتْنةًَ  وَالْخَيرِْ  بِالشَّرِّ  وَنبَْلُوكُم  الْمَوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْسٍ 

دهد كه  ها هشدار ميبا حال آنان تطبيق داده و به آن   )٣٥(انبياء:  

  سربه فلك كشيده به گورخواهيد رفت:شما هم از قصرهاي 

بلند  قصور  آن  از  رفتند    «چند 

قبور» سوي  تو  از  برتر  و    بهتر 

  )٧٦(ديوان: 

هِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ  «آية:   مْ حُرُماتِ اللَّ تْ  ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّ حِلَّ
ُ
هِ وَ أ رَبِّ

یُتْلی  ما   
َّ
إِلا نْعامُ 

َ ْ
الأ وَ    لَکُمُ  وْثانِ 

َ ْ
الأ مِنَ  جْسَ  الرِّ فَاجْتَنِبُوا  عَلَیْکُمْ 

ورِ  الزُّ قَوْلَ  با هر  )  ٣٠حج:  ال(»  اجْتَنِبُوا  تطبيق داده  را ناصرخسرو 

  سخن بيهوده، ياوه، غلط و دروغ: 

شست  ببايد  همي  را  جان  و    «دل 

گ  و  خطا  و  محال  زور»از    فتن 

  )٧٧(ديوان: 

اند و جهنّم بر همة  خداوند تصريح فرموده كه كافران در دوزخ 

وَمِنهُم مَن دهد: « آنان احاطه دارد و همه را در خود جاي مي

مَ لَمُحیطَةٌ   لا فِي الفِتنَةِ سَقَطوا وَإِنَّ جَهَنَّ
َ
یَقولُ ائذَن لي وَلا تَفتِنّي أ

ميشاعر    )٤٩(توبه:  »  .بِالکافِرینَ  نتيجه  آيه  اين  تطبيق  گيرد  با 

رود، پس مؤمن پاك، دوزخي  مي  چون كافر ملعون در دوزخ

  نيست: 

پاكيزه مؤمن  جاي  نيست    «پس 

ملعون كافر  جاي  كه    ست» دوزخ 

  )٢٥٧(ديوان: 

سورة فتح    ٢٦آية  ناصرخسرو مضمون قرآني حميّت را كه در  

است:   ةَ  آمده  حَمِیَّ ةَ  الْحَمِیَّ قُلُوبِهِمُ  فِي  کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ جَعَلَ  «إِذْ 

ةِ  ...»؛ را با حال اهل زمانة خود كه ترسو، دزد و بدون  الْجَاهِلِیَّ

  تعصّب ديني هستند، تطبيق داده و گفته است:

حميتّ بي  جمله  و  دزد  و  دل    «بد 

كفتارند» و  گرگ  و  شير  و    روبه 

  ) ٤٧٣(ديوان: 

آية    لهي امربه معروف و نهي از منكر كه از جمله دروي حكم ا

مُرْ بِالْمَعْرُوفِ  آمده است: « سورة لقمان    ١٧
ْ
لاَةَ وَ أ قِمِ الصَّ

َ
یَا بُنَيَّ أ

مُورِ 
ُ ْ
صَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأ

َ
»،  وَ انْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَ اصْبِرْ عَلَی مَا أ

  ت:با ذات خداوند تطبيق داده و گفته اس

خير آمر  قصد  به  نه    «فعلت 

شر» ناهي  لفظ  به  نه    قولت 

  )٢٤٥(ديوان: 

خداي متعال در قرآن تعبير «حسير» را براي افرادي به كار  

نگرند، چيزي  بردكه روز قيامت هر چه به اطراف خود ميمي

و كسي را نمي نمي به  يابند كه آنبينند  لذا  ها را نجات دهد؛ 

حسرت   خويش  كردة  بر  « ميشدّت  یَا  برند:  نَفْسٌ  تَقُولَ  ن 
َ
أ

اخِرِینَ  هِ وَإِن کُنتُ لَمِنَ السَّ طتُ فِی جَنبِ اللَّ » حَسْرَتَی علَی مَا فَرَّ

« ؛  )٥٦زمر:  ال(   و 
ً
خَاسِأ الْبَصَرُ  إِلَیْكَ  یَنقَلِبْ  تَیْنِ  کَرَّ الْبَصَرَ  ارْجِعِ  ثُمَّ 

برافرادي  ؛  ناصرخسرو تعبير «حسير» را  )٤ملك:  ال(»  وَهُوَ حَسِیرٌ 

تطبيق داده كه در عمرشان جز طلب دنيا ورضاي سلطان، ثمري  

  ندارند:
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آنك جز  شدت  حاصل  چه  روزگار  ز    «بنگر 

فرومانده  دريغ  و  حسرت  حسير»با    اي 

  )١٠٣(ديوان: 

آفرينش   آغاز  براي  خداوند  كه  را  «طين»  تعبير  همچنين 

  : سورة اسراء  ٦١آية  انسان از گل به كار برده است ازجمله در  

سْجُدُ  « 
َ
أ
َ
أ قَالَ  إِبْلِیسَ   

َّ
إَلا فَسَجَدُواْ  لِلْمَلآئِکَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ  قُلْنَا  وَإِذْ 

». شاعر آن را مطلقاً براي سرنوشت و به تعبير  لِمَنْ خَلَقْتَ طِینًا

  بهتر طينت آدمي به كار برده است: 

گشتم دگر  دهر  گشت  ز  اكنون    «و 

طينم» آن  نه  و  سرنوشت  آن  نه    گويي 

  )١٣٥يوان: (د

  

  شگرد تصويرسازي:  .٥

تصويرسازي، يكي از شگردهاي بلاغي است و منظور از آن،   

مجسّم ساختن منظره، حالت يا مقصودي از راه تشبيه، استعاره، 

مي تسامح  قدري  با  البتهّ  است.  كنايه  و  هرگونه  مجاز  توان 

كاربرد زبان را كه اعتلا و درخشندگي يابد و در ذهن خواننده  

بيافريند و رنگي از  اي  يا شنونده حركتي ايجاد كند و صحنه 

؛ «عنصر  )١٩:  ١٣٨٦(مهرآوران،  عاطفه داشته باشد، تصوير ناميد  

خيال در محور عمودي قصايد ناصرخسرو در سراسر اين دوره 

ترين محور خيال به  و بالطبع در تمام ادوار شعر فارسي، قوي 

انديشه و  شمار مي و  تداعي و تسلسل عاطفه  رود؛ زيرا رشتة 

است كه در هر قصيدة او يك    دان قوي خيال در شعر او چن

او با    )١٤٦:  ١٣٨٦(شفيعي كدكني،  »  .شودخطابة بلند مشاهده مي

هاي قرآن با صور خيال ذهن خود، تصاوير تلفيق تصويرسازي

از يك ساخته كه  زيبايي  و  آبشخور كلام وحي  بديع  از  سو 

شود و از ديگر سو ريشه در ذهن و تخيّل بلند  الهي سيراب مي

نظير و مبتكرانه  دارد. لذا شگرد تصويرسازي قرآني او بي  شاعر

او پرداخته خواهد   است. در ادامه به چند نمونه تصويرسازي 

  شد. 

قدرت   و  دنيا  ناپايداري  كردن  گوشزد  براي  قرآن  در 

تعالي درگرفتن انتقام از كافران و خدانشناسان آمده است:  حق

وَعْدِ «  مُخْلِفَ  اللّهَ  تَحْسَبَنَّ  انْتِقَامٍ فَلاَ  ذُو  عَزِیزٌ  اللّهَ  إِنَّ  رُسُلَهُ    »هِ 

ن ناصرخسرو از تصوير قرآني «قصر مشيد»: «   ؛)٤٧(ابراهيم:   یِّ
َ
فَکَأ

لَهٍ   هلَکناها وَ هِیَ ظالِمَهٌ فَهِیَ خاوِیَهٌ عَلی عُروُشِها وَبِئرٍ مُعَطَّ
َ
مِن قَریَهٍ أ

ديني  بازنمايي فساد و بي؛ بهره برده به  )٤٥حج: ال(» وَ قَصرٍ مَشیدٍ 

  مرسوم عصر خودش پرداخته است: 

مشيد  قصر  چو  خماّر    «خانة 

خراب» مساجد  و  ويران    منبر 

    )١٤١(ديوان: 

وَ الَّذينَ  « سورة محمّد   ٢آية  ناصرخسرو با مضمون قرآني  

مُحمََّدٍ وَ هُوَ الْحقَُّ    آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ وَ آمَنوُا بِما نُزِّلَ علَى

 »؛ تصويرسازي كردهمِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنهُْمْ سيَِّئاتِهِمْ وَ أَصلَْحَ بالهَُمْ

و آنچه بر حضرت محمّد (ص) نازل شده را به قلعة استوار و  

  خويش را به كليد بهشت، تشبيه كرده است:

نعيمم دليل  و  بهشت    «كليد 

محمدّ» دين  چيست؟  حصين    حصار 

  )١٢٩(ديوان: 

  * وي با تلفيق مضمون قرآني: «وَ اجعَل لِي وَزّيراً مِن أَهلِي

أَخِي»   و  )٣٠  –   ٢٩(طه:  هارُونَ  پيامبر  ؛  منزلت،  نبوي  حديث 

(ص) را به حضرت موسي (ع)؛ و امام علي (ع) را به «هارون»  

  تشبيه كرده است:
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دين در  بود  علي  موسي  ز  هارون    «چو 

محمّد» همنشين  هم  و  انباز    هم 

  )١٣٠(ديوان: 

كه   است  افرادثروتمندي  سمبل  درقرآن  به  «قارون» 

ناخاطرگنجينه  و  گرفتند  پيش  طغيان  راه  با  هايشان،  صرخسرو 

ميبهره  صحبت  ثروتش  و  قارون  از  كه  آياتي  از  كند  گيري 

الکُنوُزِ  إِنَّ قارونَ کانَ مِن قَومِ موُسی فَبَغی عَلَیهِم وَ آتَیناهُ مِنَ نظير: « 

هِ   لِی القُوَّ
ُ
؛ افراد پست  )٧٦قصص:  ال(...»  ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنوُاُ بِالعُصبَهِ أ

نندگان را كه در اثر فساد حاكم بر  جامعه مثل نوازندگان و خوا

  اند به قارون همانند نموده است: جامعه ثروتمند شده 

تو  راه  بر  شده  قارون    «مطرب 

بي غاب»مقري  الحانش  و    مايه 

  )١٤١(ديوان: 

نه  قرآني در تصويرسازي ناصرخسرو  و مضامين  تعابير  از  تنها 

  برده كه گاه از تصاوير قرآني در ساخت تصاوير جديد  بهره 

مثال، خداوند دوزخياني را كه از  عنواناستفاده كرده است. به 

شده  نار  اهل  خداوند  آيات  تكذيب  گلهّ صدق  به  از  اند،  اي 

هُم حُمُرٌ مُستَنفِر گريزند: « خران تشبيه كرده كه از شير مي  نَّ
َ
  *   ةٌ کَأ

ت مِن قَسوَرَ  وي كساني را كه از شنيدن     )٥١  –  ٥٠(مدّثّر:  »  ةفَرَّ

گريزند و از سر حماقت و حهالت اهل آتش  يسخن حجّت م

  شوند، به خر و خود را به شير همانند ساخته است: مي

چندين  مرم  شير  ز  خر  چو  من    «از 

سنگينم»  نه  كه  شنو  سخن    ساكن 

  )١٣٦(ديوان: 

در جاي ديگر با استفاده از مضمون قرآني يار غار كه در  

توبه    ٤٠آية   است:  سورة  إِذْ  « آمده  هُ  اللَّ نَصَرَهُ  فَقَدْ  تَنْصُرُوهُ   
َّ
إِلا

ذینَ کَفَرُوا ثانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُما خْرَجَهُ الَّ
َ
فِي الْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا    أ

دَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ   یَّ
َ
هُ سَکینَتَهُ عَلَیْهِ وَ أ نْزَلَ اللَّ

َ
هَ مَعَنا فَأ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّ

فْلی ذینَ کَفَرُوا السُّ هُ عَزیزٌ   جَعَلَ کَلِمَةَ الَّ هِ هِيَ الْعُلْیا وَ اللَّ وَ کَلِمَةُ اللَّ

مگان را به غار و خويش را به پيامبر و اهل يمگان را  » يحَکیمٌ 

  به يار غار مثل زده است: 

همه  پيمبرند  غار    «اهل 

غارند» اين  اندر  حجّت  با  كه    هر 

  )٤٧٤(ديوان: 

تصويرسازي ديگر  اين  از  ناصرخسرو،  قرآني  بديع  هاي 

سازد و در اين است كه با تشبيه مركّب قرآن، تشبيه مركّب مي

مي قرآني  كنساخت سعي  تصوير  به  را  خود  خيال  صورت  د 

تر نشان دهد. مثلاً در قرآن، حوران بهشتي كه همگي نزديك

شوند  اند و براي مؤمنان مكشوف مي بكر و در حجاب پوشيده 

شده  تشبيه  دُرج  در  پوشيده  مرواريدهاي  آن به  كه  اند.  جا 

عِينٌ  مي الطَّرْفِ  قاصرِاتُ  عِنْدَهُمْ  «وَ  بَيْضٌ  كأََنَّهُنَّ*فرمايد:   

؛ ناصرخسرو قطرات درشت باران را  )٤٨-٤٩(صافات:  مَكْنُونٌ»  

كه در دل ابر مخفي است، به مرواريد پوشيده درگنج همانند  

  كرده است: 

ندّافان  كلبة  همچو  ابر    «وان 

است»  مكنون  لولوي  گنج  چو    اكنون 

  )٢٥٦(ديوان: 

ذكر   خود  شعر  در  را  قرآني  تصاوير  همان  گاهي  وي 

تصمي كه  در    ويرسازيكند  نه  است  تشبيه  زيرساخت  در  او 

انتهاي   به  ماه  حركت  مسير  قرآن،  در  مثال  براي  روساخت. 

رْنَاهُ مَنَازِلَ  «   خوشة خرما كه خميده است، تشبيه شده: وَالْقَمَرَ قَدَّ

ی عَادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ    )٣٩(يس: » حَتَّ

اش براي توصيف باغ در بهار  ناصرخسرو در تصويرسازي 

با توجّه به زمينة تصوير كه عناصر طبيعت و باغ و درخت است،  

 نمايد:تصوير قرآني مذكّر را نقل مي 
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دين پر  سمن  شاخ  و  باغ    «چونست 

عرجونست» چو  خميده  نو  ماه    گر 

 )٢٥٦(ديوان: 

فرعون و قارون  كه در قرآن،  درجاي ديگري با توجه به اين 

هردو اهل آتش و دوزخي هستند، ولي خار و خس باغ را كه  

كرده  تشبيه  قارون  و  فرعون  به  است،  سوزاندن  مناسب  فقط 

 است:

بسوزندش كه  خس  و  خار  خشك    «وان 

قارونست»  و  سلامت  بي    فرعون 

 )٢٥٦(ديوان: 

هاي خوشگواري چون  در مقابل، موسي و هارون را به ميوه 

مانند   به،  و  از  سيب  تصويرسازي  اين  در  وي  است.  كرده 

 » است:  نموده  استفاده  استبرق  و  قرآني حرير  کِئِینَ مضامين  مُتَّ

تَیْنِ دَانٍ   :)٥٤(الرحمن: » عَلَی فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَی الْجَنَّ

ستبرق و  سبز  حرير  اندر    ها«و 

هارونست» و  موسي  چون  بهي  و    سيب 

 )٢٥٦(ديوان: 

 

  شگرد طنز:  .٦

نقش   و  كاركرد  كه  است  ادبي  شگردهاي  از  يكي  طنز، 

جدي  در  تا  است  شده  باعث  آن  ادبي  تأثيرگذار  آثار  ترين 

توسّط گويندگان آن آثار به كار رود. اگرچه طنز بر اساس «دو  

  –  ١٢،  ١٣٨٦(فولادي:  ساخت صوري و ديگري ساخت معنوي»  

«نوعي خلاف عرف مشكل مي)  ١٣ به معني  و  به  گيرد  قرون 

هزل مثبت با موضوع انساني برمبناي تعهدّ، داراي تأثير خنده و  

همگام»  انديشه  مي  ) ٣٦(همان:  هاي  طنز  نيبياست،  كه  م 

هاي ناصرخسرو تلفيقي از هر دو صورت  كاررفته رد چكامهبه 

است. به اين معنا كه هزل، لطيفه، مطايبه، مضحكه، تمسخر و  

اي از ساخت صوري طنز  تواند زيرمجموعهمياستهزا و ... كه  

باشد، همگي در كلام ناصرخسرو نسبت به جامعه، افراد نادان،  

ديده    ... و  ظاهربين  رهروان  و  ظالم  شاهان  رياكار،  بزرگان 

اين مي عين  در  و  شود.  است  تأويل  و  باطن  شاعر،  كه حرف 

بخشد و از شكل ظاهر و صوري  اساس سخن او را شكل مي

مي آن  بهره  و  برسد  خويش  مطلب  باطن  و  معنا  به  تا  گيرد 

شاعر است، ظاهر و صورت   طنز  و  كه مورد تمسخر  موردي 

  نيست كه مورد طنز واقع شده بلكه معنا و باطن آن است. 

  *«وَ حُورٌ عِينٌ :  واقعه  ٢٣  –  ٢٢آيات  ناصرخسرو با عنايت به   

الْمَكنُْونِ»؛   اللُّؤْلؤُِ  پكَأَمثْالِ  و  جزا  را  كه خداوند  مؤمنان  اداش 

بهشت  و  هستند  پوشيده  مرواريد  مانند  كه  با  حورالعين  هايي 

درختان و قصرهاي زيبا وعده داده است، خطاب به اهل دنيا  

گويد چه انتظاري داري كه خداوند به شما بهشت و حور و  مي

  قصور بدهد: 

چون شان  ندهي  هندباج  يكي    «تو 

قصور؟»  و  حور  خداي    دهدشان 

  )٧٧(ديوان: 

گيرد، غفلت  واردي كه در طنز مورد بررسي قرار مياز م

به  است؛  «نوعي مشروعيت  گونه ورزيدن  غافل  كه شخص  اي 

به حريم ورود  براي  فولادي، (»  .بخشدهاي ممنوعه مي عارضي 

بهره   )١٨:  ١٣٨٦ با  وحي، ناصرخسرو  مختلف  آيات  از  گيري 

نه  خود  غفلت  با  كه  ميافرادي  رايج  را  امري  كنند،  تنها يك 

شوند، مورد استهزا قرار  بلكه باعث استحكام آن ديدگاه نيز مي

انسان  وي،  اعتقاد  به  است.  دنيا  داده  به  فريفته  و  مشغول  هاي 

تنها لحظة آخر بازگشت به حقيقت را  توبه و  و حين    فرصت 

به  گفتن شهادتين مي لَیْسَتِ  «   نساء:  ١٨آية  دانند كه با توجّه  وَ 

ي تُبْتُ  حَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّ
َ
ی إِذا حَضَرَ أ ئاتِ حَتَّ یِّ ذینَ یَعْمَلُونَ السَّ وْبَةُ لِلَّ التَّ
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لیماً الآْنَ  
َ
عْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أ

َ
ولئِکَ أ

ُ
ارٌ أ ذینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفَّ  الَّ

َ
»؛ توبة  وَ لا

آنان پذيرفته نيست. اين مضمون قرآني، دستماية شاعر شده تا  

  اش بگويد: در وصف اهل فسق و جور زمانه 

زدن  دم  بازپسين  گه  به    جز 

زبان» شهادت  به  نجنبد  تو    از 

  )١٤(ديوان: 

گ انسان بايد  اين  غفلت  ذات  در  كه  خلاف  فت  يك  ها، 

عرفي هم وجود دارد كه همين «خلاف عرف، خلاف عرفي  

در نظر شاعر، افراد    ) ١٩: ١٣٨٦فولادي، (»  .ديگر را از پي بياورد

نادان، فرصت دهنده به دنياي پررنگ و ريا و غافل از مكر او  

مَشْیِکَ وَ    وَ اقْصِدْ في : «لقمان  ١٩آية  هستند و آنان را عنايت به  

صْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیرِ 
َ ْ
نْکَرَ الأ

َ
»؛ مانند حمير اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أ

خواند كه حتّي جفا و ستم دنياي جفاپيشه ايشان را از  خفته مي

  آورد:ي اين حماقت بيرون نم

تو بر  خرد  خرد  جفاپيشه  دهر  بهار  و    «تير 

حمير»  چون  خفته  خوش  تو  و  شمرد    همي 

  )١٠٢(ديوان: 

ويژگي  باريكاز  وجود ظرافت،  طنز،  اساسي  بيني و  هاي 

البتّه «نازك خيالي و حاضرجوابي» دقّت در موضوع است كه 

ظرافت    )٢٤:  ١٣٨٦فولادي،  ( طنز  دهندة  تشكيل  اركان  از  نيز 

ناصرخسرو، حقايق  ده ششناخته  ابيات قصايد  از  برخي  در  اند. 

مي بيان  مكتومي  و  ديد  مغفول  از  شاعر،  زمانة  در  كه  شود 

بسياري دانايان هم پوشيده و پنهان مانده است. وي كه خود را  

داند،  شيعي و مريد خليفة فاطمي و فرزند پيامبر و آل نبي مي

د ازنظر پيامبر آزار و اذيتّ شدنش را به دست متعصبّاني كه خو

با تأثيرپذيري از   إِنَّ  :  حجر  ٣٥آية  ملعون و مطرود هستند،  «وَ 

»؛ استهزاي باظرافتي را با شگرد طنز  عَليَكَْ اللَّعْنةََ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

  آفريند: مي

من  كشتن  را  تو  محمّد  دين    «به 

محمدّ» لعين  اي  حلال  شد    كجا 

  )١٣٠(ديوان: 

طاغوتياني   را  زمان  نبي ميظالمان  دين  به  كافر  كه  داند 

 » ورِ  هستند:  النُّ مِنَ  یُخْرِجُونَهُمْ  اغُوتُ  الطَّ وْلِیاؤُهُمُ 
َ
أ کَفَرُوا  ذینَ  الَّ وَ 

ارِ هُمْ فیها خالِدُونَ  صْحابُ النَّ
َ
ولئِکَ أ

ُ
لُماتِ أ ود را از  » و خإِلَی الظُّ

گويد: اگر تو به من و امام من كه  آل نبي دانسته و روبه آنان مي

اولياي   كه از  تو  به  نيز  من  دشمني،  و  كافر  هستيم  نبي  آل  از 

  طاغوتي، كافرم:

كافري  نبي  آل  به  تو    «اگر 

كافريم»  ما  نيز  تو  طاغوت    به 

  )٥٠٥(ديوان: 

  

تشكيل مخاطب  اجزاي  و  طنزپرداز  «موضوع،  طنز  دهندة 

و ازآنجاكه موضوع طنز، موضوعي  )  ٣١: ١٣٨٦فولادي، (است» 

به سمت  انساني است و اين موضوع است كه «طنز را بيش  تر 

در شعر ناصرخسرو    )٣٣(همان:  »  .دهدمسائل اجتماعي سوق مي

كه   است  موضوعي  زمان،  حكّام  گويش  و  منش  روش،  نيز 

شده تا با شگردي طنزآميز و به نوع هزل،    دستماية ناصرخسرو

گاه براي اصلاح و گاه براي تخريب مخاطب، از آن استفاده 

اين   كاربرد  با  را   ... و  اعتقادي  سياسي،  ديني،  مسائل  و  كند 

به   توجّه  با  كند. وي  بيان  أَلَّذِينَ  صف  ٢آية  اسلوب  أَيُّها  «يا   :

كّام جور، كه خود را جانشين  آمَنوُا لِمَ تَقوُلوُنَ ما لا تفَعَلوُنَ». ح

-دانند، ميپيامبر و حكومت خويش را مبتني بر دين و قرآن مي 

گويد: وقتي عمل تو مانند عمل پيامبر (ص)؛ و علي (ع) نيست،  

خواني و نام آنان را بر  پس چرا بيهوده خود را محمّد و علي مي

گذاشته  مي خود  او  طنزآميز  سخن  اين  و  جهت  اي  در  تواند 

  مل و گفتار مخاطب باشد: اصلاح ع
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نكني ار  علي  و  محمّد    «فعل 

علي» و  محمّديِ  گويي  چه    خيره 

  )٥٠٠(ديوان: 

وصف   در  دوزخ  آيات  از  عميق  دركي  با  ناصرخسرو 

دوزخيان و عذاب ايشان، خطاب به آناني كه راه كفر را پيموده  

و مروّجين   به دين  و از حق فاصله گرفته تا جايي كه عاملان 

  ٣٦آية كشند و با نگاه به مضمون قرآني در مي مذهب شيعه را 

  گويد:إلَِّا مِنْ غِسْلِينٍ»؛ مي طَعَامٌ: «وَلَا الحاقّه

غسلين  خوردن  به  فردا    «ليكن 

مهماني»  بزرگ  را  مالك  مر    پس 

  )٦٠(ديوان: 

شيوة   اصلاح  جهت  در  شاعر  طنزآميز  گفتار  لحن  اين 

  رفتاري و اعتقادي مخاطب است. 

  

  تأويل: شگرد . ٧

گونه  كردن،  درك  و  به  فهميدن  كه  است  شناختن  از  اي 

- گيري آن به قرن نوزدهم ميصورت علمي نوين، سابقة شكل

هاي تفسير متون  رسد. البتهّ تا قرن نوزدهم تنها از قاعده و شيوه 

شده كه هر يك  ديني، فلسفي، هنري و حقوقي سخن گفته مي 

ت. شايان ذكر است كه  مسبوق به سابقه بوده اساز اين مباحث،  

است»   موقوف  آن  تفسير  به  متن  فهميدن  (مجتهد  «معناي 

؛ چون معناي هر متني، واقعيّت پنهان شده  )١٥:  ١٣٧٥شبستري،  

گردد. در زيرساخت متن است كه با تفسير و توضيح آشكار مي

انجامد، به وسيلة آن از مخاطب  در تفسير متن كه به تأويل مي

مي يخواسته  به  تا  به  شود  كه  برسد  واقعيّتي  يا  و  حقيقت  ك 

ايضاحي شكل و  ايجابي  اخطاري،  اخباري،  استدلالي،  هاي: 

است. «استدلالي، هدف آن دادن يك نگرش به مخاطب است.  

آن   هدف  اخطاري،  است.  ساختن  باخبر  آن  هدف  اخباري، 

است.   خاص  مورد  و  پديده  يك  به  مخاطب  كردن  متوجّه 

به وسيلة مخاطب است    ايجابي، هدف آن تصديق يك حقيقت

پديدار   يك  فهم  به  مخاطب  رسيدن  آن  هدف  ايضاحي،  و 

اي است در  اين موارد هركدام ابزار و وسيله   )٢٦(همان: » .است

اصلي   محور  بايد  البتّه  و  گوينده  موردنظر  معناي  فهم  جهت 

سخن گوينده كه سخن گرد آن نظم يافته است، شناخته گردد  

  و سخن دريافت شود.تا معني دروني و تأويلي متن 

شود كه در  در متون ادبي نيز عبارات و اشعاري ديده مي 

نظر مي به  با دقّت در معني ابتداي امر، تك معنايي  امّا  رسند؛ 

و باطن آن مي پنهاني  شويم. درك معناي متن، متوجّه معناي 

پوشيدة متن، نشان دهندة شيوة بيان شاعر و ميزان تسلّط او در  

اربرد صنايع شعري و قواعد بياني است. به  گزينش واژگان، ك 

پيش كنندگي،  تأويل  فعّاليّت  «يكجانب  و  داوريعلاوه  ها 

  )١٦(همان:  هاي مخاطب پيام يا تأويل كننده است»  انگاشتپيش

متني كه خوانده ميعبارتبه  نگاه فردي  ديگر،  در  شود شايد 

  تك معنايي باشد ولي در نگاه ديگري، مرموز و داراي معناي 

  باطني.

شود، نتيجة كار ذهن و بالطبع  هر اثر هنري كه آفريده مي 

ضمير ناخودآگاه مؤلّف و نويسنده است كه دانسته يا ندانسته  

شناختي و  هاي شخصيّتي، تفكّري، ذهني، كاركرد جامعهجنبه 

برد و خواننده با خواندن آن اثر،  ... خود را در آن به كار مي

بيند و مخاطب، گاه همراه با اثر  ا ميجانبه از مؤلّف ركاري همه

مي نويسنده  زمان  به  بر  نويسنده  دوره  آن  واقعيّات  و  رسد 

  شود. مخاطب ملموس مي

چيره   شعراي  از  كه  ناصرخسرو  است  ادب  عالم  دست 

تبحّري خاص و تسلطّي ويژه در تأويل دارد. اين هنر وي نشان  

نه  و  است  بياني  ابزار  و  زبان  بر  او  سلطة  و  تندهندة  دانش  ها 
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شود، بلكه اثر وي به يك اثري بديع و  بيني او آشكار ميجهان

كشف معناي   گردد. ازآنجاكه هدف تأويل،برجسته مبدّل مي

دروني متن است و تسلّطي كه ناصرخسرو در علوم و مضامين  

طیعُوا  «   :نساء  ٥٩آية  قرآني دارد، با استناد به  
َ
ذینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
یا أ

مْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في 
َ ْ
ولِي الأ

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ وهُ  شَيْ   اللَّ ءٍ فَرُدُّ

هِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ ذ  سُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَ الرَّ لِکَ خَیْرٌ وَ  إِلَی اللَّ

ویلاً 
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
»؛ بر تأويل و پرداختن به سخناني كه نياز به تأويل  أ

  كند:دارد، اشاره مي

را  جهودان  كه  طلب  كن    «تأويل 

نونست  بن  يوشع  پند  قول    اين 

جهل و  مار  برگزيدة    تأويل 

افسونست  نادره  هوشيار    اي 

ترسايي  شب  در  حق    تأويل 

و   عيسي  چراغ  و    شمعونست»شمع 

  ) ٢٥٧(ديوان: 

توسّط   هابيل  شدن  كشته  داستان  به  توجّه  ناصرخسرو 

مهم مي  اين  به  تأويل  از شگرد  استفاده  با  كه  برادرش  پردازد 

نيّت،  رفتن  بين  از  باعث  گناه    حسد  كارهاي  انجام  و  عمل 

ببرد، درميمي به اصل اين داستان پي  انسان  يابد  شود و وقتي 

شدن هابيل به وسيلة قابيل نيست؛ بلكه    كه اين قصّه، صرفاً كشته 

بايد با تأويل به اصل و فايدة آن نگريست كه خلوص در عمل،  

پاك كردن دل از حسد و خبث طينتي است كه سبب پذيرفته  

هايي  گردد؛ بنابراين قرينهشدن عمل انسان در درگاه الهي مي

:  مائده  ٢٧آية  در سخن شاعر نهفته است كه با دستمايه ساختن  

حَدِهِما وَ  « 
َ
لَ مِنْ أ با قُرْباناً فَتُقُبِّ  ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

َ
وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأ

لُ  ما یَتَقَبَّ کَ قالَ إِنَّ قْتُلَنَّ
َ َ
لْ مِنَ الآْخَرِ قالَ لأ قینَ لَمْ یُتَقَبَّ هُ مِنَ الْمُتَّ ؛  »اللَّ

  شود:سخن تأويلي او بر خواننده آشكار مي

را آدم  مر  دو  بود  پسر    كه 

هابيل  كهترش  و  قابيل    مه 

بگزيد  ما  خداي  را  كهين    مر 

هابيل  حسد  بدين  بكشتش    تا 

چيست؟  فايده  و  نفع  قصّه    اندرين 

تطويل» اين  بفكن  و  آن    بنماي 

  )١٢٣(ديوان: 

قصايد   ابيات  از  برخي  تأويل  در  ناصرخسرو، چندگانگي 

گردد تا باعث تأمين امنيت،  شود و اين امر، سبب ميديده مي

بارآوري متن و غناي معنوي كلام شاعر شود و متن را از حالت  

خمودي و محدود بودن بيرون آورد. براي مثال، شاعر با عنايت  

لَقَدْ جاءَهُمْ  «:  عنكبوت  ٣٩آية  به   وَ  وَ هامانَ  فِرْعَوْنَ  وَ قارُونَ وَ 

رْضِ وَ ما کانُوا سابِقینَ   مُوسی
َ ْ
الأ فِي  فَاسْتَکْبَرُوا  ناتِ  آیة  بِالْبَیِّ »؛ و 

إِلی «نساء:    ۱۶۳ وْحَیْنا 
َ
أ کَما  إِلَیْکَ  وْحَیْنا 

َ
أ ا  مِنْ    إِنَّ ینَ  بِیِّ النَّ وَ  نُوحٍ 

إِلی  وْحَیْنا 
َ
أ وَ  وَ    بَعْدِهِ  یَعْقُوبَ  وَ  إِسْحاقَ  وَ  إِسْماعیلَ  وَ  إِبْراهیمَ 

سْباطِ وَ عیسی 
َ ْ
   الأ

َ
وبَ وَ یُونُسَ وَ هارُونَ وَ سُلَیْمانَ وَ آتَیْنا داوُدَ  وَ أ یُّ

كند  اي به پادشاه و ظالم زمان موسي و هارون مياشاره  »؛ زَبُوراً 

  داند: و خليفة عباسي را همانند هامان مي

شود  كي  كوته  تو  از  ستمكار  هامان    «دست 

كني؟  هارون  بر  خطبه  ايمان  شهر  اندر  تو    چون 

  )٢٧(ديوان: 

اي سازندة هنر و يا منطق سخن نمادين و تمثيلي هنري  رازه

مي ظاهر  از سطح  ذهن  شدن  دور  باعث  عناصر  كه  يا  و  شود 

رساند، همگي سبب  بديعي كه متني را به چالش و كندوكاو مي

ها برسيم. شوند كه با تأويل، به حقيقت پيوند خورده با آن مي

(استعار بديعي  و  بياني  با تلفيق مباحث  و  ناصرخسرو  تلميح  ه، 

داند كه گرچه در  اقتباس) هم به نوعي حاكم زمانه را بت مي

شوند، امّا  ظاهر پرستش و يا بانام «لات» و «عزّي» خوانده نمي 

  –  ١٩آيات  همگي ناگزير از اطاعت آنان هستند و با عنايت به  

ی«گويد:  ، ميسورة نجم  ٢٠ تَ وَ الْعُزَّ یْتُمُ اللاَّ
َ
فَرَأ

َ
الِثَةَ    *أ وَ مَناةَ الثَّ

خْری»
ُ ْ
  :الأ



 يوسفي و منتظرپناه ١٤٠٠)، بهار وتابستان ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي هاي قرآني در ادبيات، دوفصلنامة پژوهش

 

۴٢ 
 

مي«اين پسركه  اي  بتانند    بيني 

لات»  و  عزِ  نامشان  نامد    گرچه 

  )٣٢٤(ديوان: 

تأويل، راهي است براي شناخت، درك و فهم موضوعي  

جهت يك نسبت دروني  گيرد. ازاينكه مورد شناسايي قرار مي

قراين در  و دوسويه بين موضوع و محمول وجود دارد و وجود  

مي باعث  متن  و  گري، سخن  تأويل  كنش  قلمرو  در  تا  شود 

چندگانگيشباهت  تأويل،  با  خورده  پيوند  حقايق  در  ها،  ها 

قدر تأويل و يا حتّي تضادها هم آشكار گردند؛ بنابراين «همان 

و   تفسير  تعبير،  در  دارد،  وجود  تنوع  چيزها  «حضور»  در  كه 

آن  اعتبارهاتأويل  گسترة  در  يعني  شناسايي  ها  نيز  و  ها 

  )٦٨: ١٣٧٥مجتهدشبستري، (» .چندگانگي، حاكم اصلي است

از قصص قرآني، داستان خواب حضرت ابراهيم (ع) در   

قرباني كردن پسرش اسماعيل است كه با قبول امر الهي، اقدام  

اين عمل مي آمده در  به  كاربرد مضمون قرآني  با  و  آية  كند 

ری «:  صافات  ١٠٢
َ
ي أ عْيَ قالَ یا بُنَيَّ إِنِّ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ فِي الْمَنامِ   فَلَمَّ

ذْبَحُکَ فَانْظُرْ ما ذا تَری 
َ
ي أ نِّ

َ
بَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني   أ

َ
إِنْ    قالَ یا أ

هُ  ابِرینَ شاءَ اللَّ »؛ ضمن آشنا كردن خواننده با اين واقعة   مِنَ الصَّ

مي اشاره  و  تاريخي،  خداپرستي  راه  سر  بر  كه  چيز  هر  كند 

شود؛  حقيقت قرار گيرد، توسّط ابراهيم (ع) سربريده و نابود مي

چراكه او اگرچه مهر فرزند را در دل داشت و هم بندة خالص  

وي مهر حق  گنجند،  دل نمي خدا بود، چون دو دوست در يك

را برگزيد و دل از فرزند بركند و با اين مضمون قرآني، خود  

را مانند ابراهيم مي داند كه بايد هرچه در برابر حق و سخنان به  

  حق او قرار دارد، سر ببرد: 

قربان ز  و  براهيم  حال  از  كن    «انديشه 

سر» پسر  ز  برّد  كه  براهيم  عزم    وان 

  )٥٠٧(ديوان: 

د  به  نظر  با  كه  يا  ابراهيم  حضرت  پدر  بتگر  آزر  استان 

سازي مشهور در آن عصر بود و  دست و بت تراشي چيره سنگ

بت  به  را  او  حق،  به  نبي  ابراهيم  دعوت  برابر  پرستي در 

  وَ إِ : « انعام  ٧٤آية  خواند، با استناد به  فرامي
َ
بیهِ آزَرَ أ

َ
ذْ قالَ إِبْراهیمُ لأِ

راکَ وَ قَوْمَکَ في 
َ
ي أ صْناماً آلِهَةً إِنِّ

َ
خِذُ أ خود را مانند  »؛ ضَلالٍ مُبینٍ  تَتَّ

خواهد  ابراهيم (ع) دانسته و خليفة وقت را آزر بتگر كه از او مي

و   عباسي  خلفاي  اعتقادات  و  بردارد  دست  واقعي  حقيقت  از 

داند كه حكّام همه  سنگ و صنم مي  تركان سلجوقي را همان

فرمان آن  از  اطاعت  به  مجبور  كرده را  ميها  و  گويد  اند 

خواند، تو هم  پرستي فراميگونه كه آزر، ابراهيم را به بت همان

آن   به  مرا  و  خداست  دستورات  از  غير  رفتارت  و  اعمال  كه 

  خواني، مانند آزر بتگري: مي

سنگي  به  تو  و  مرا  خواند  صنم  به    «آزر 

آزر» تويي  حقيقت  به  پس  مرا    امروز 

  )٥١٣(ديوان: 

مي ديگر  جاي  به  در  را  الهي  غير  انديشة  هركسي  گويد 

طور كه آزر بتگر  مردم اجبار كند، فكري آزرگونه دارد و همان 

مورد نفرين و طرد شدن از سوي ابراهيم قرار گرفت، تو نيز با  

  گيري: ميپرستان قرار  ات مورد نفرين من و حقاوامر آزرگونه

فكرت آزر  ز  كسي  عزم  اين  كردي    «گر 

بتگر» آزر  بر  كس  هر  كندي    نفرين 

  )٥٠٧(ديوان: 

اين   سيماي  و  است  اسماعيلي  شيعة  ناصرخسرو  مذهب 

مذهب در ديوان او كاملاً آشكار است. اسماعيليه را اهل تأويل  

اند و «اسماعيليان معتقدند قرآن و شريعت را تفسير باطن  دانسته 

تأويل علي   يعني  خاندان  فقط  و  كرد  ميبايد  كه  توانند  اند 

ميعهده  نقل  پيغمبر  از  حديثي  و  شوند  تأويل  كه  دار  كنند 

تأويل است تنزيل و علي صاحب  »  .فرموده است من صاحب 
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پرورش  )٥٠٨  –  ٥٠٧:  ٢٥٣٥(محقق،   كه  اين  ناصرخسرو  يافتة 

آية  با تأسّي از عقيدة اسماعيليه و با تأثيرپذيري از  مذهب است،  

مِنهُ  عمرانآل  ٧ تَشابَهَ  ما  فَيَتَّبِعوُنَ  زَيغٌ  قُلوُبِهِم  في  الَّذينَ  «فَأمََّا   :

وَ الرّاسخِوُنَ    إِلّا االلهُإِلّابتِغاءَ الفتِنَهَ وَ ابتِغاءَ تأَويلهِِ وَ ما يَعلَمُ تَأويلهَُ 

فيِ العِلمِ...»؛ تأويل را خاص آل رسول مي داند. هم آنان هستند  

مي انسانكه  رهنمون  توانند  واقعي  علم  به  را  علم  طالب  هاي 

شوند؛ چون فقط خاندان رسول رمزگشاي دين و تأويل گزار  

  اند:حقيقي

رسولند  آل  معتمدان  مثل  علم    «بر 

آ  اين  جز  علم  آن  سوي  ننمايد    ل»راهت 

  )٢٥٥(ديوان: 

او با تأثيرپذيري از اسماعيليان، اصل و اساس تنزيل را در  

  داند: تأويل مي

مثلست  بر  كه  آگاهيت    «نيست 

تنزيل سر  به  سر  خردمند    اي 

مگر عقل  سوي  تنزيل    نيست 

تأويل» بي  كاه  زير  در    آب 

  )١٢٣(ديوان: 

به   استناد  با  الرعد  ٢٩آية  و  عمَِلوُا  وَ  آمَنوُا  «أَلَّذينَ  صّالِحاتِ  : 

: «هذا ذِكرٌ وَ إِنَّ  سورة ص  ٤٩آية  طوُبي لهَُم وَ حُسنُ مَآبٍ»؛ و 

لَحُسنُ مآَبٍ»؛ و دستمايه ساختن حديث نبوي مبني بر   لِلمتَُّقينَ 

السلام، براي شهر علم پيامبر حكم در را دارد  كه علي، عليه اين

االله   كه طبق سخن رسول، صلي  اسماعيليان  و همچنين عقيدة 

-السلام، صاحب تأويل است، همة خوبيو آله، علي، عليه عليه  

- ها را فقط براي كساني ميها و بهترين باقي ماندني ها، خوشي 

السلام،  داند كه در شهر علمي هستند كه درِ آن شهر، علي، عليه 

است و چون هم مذهب خويش را شيعه و هم خودش را عالم  

م نبوي و علوي  داند كه سيراب شده از آبشخور علعلم دين مي

  است، پس رستگار دنيا و عقبي است و داراي حسن مآب: 

است علي  او  درِ  كه  آن  علوم    «شهر 

مُثاب» مآب  و  مسكين    مسكن 

  )١٤٢(ديوان: 

از نظر او هركسي كه در تنزيل، بدون تأويل باشد اعور در  

  دين است: 

مثل  و  رمز  همه  را «اين    ها 

است پيغمبر  خانة  اندر  جمله    كليد 

مبار است اين  حيدر  در  را  خانه    ك 

شوند  در  راهِ  ز  در  خانه  به    گر 

رفت  تأويل  بي  تنزيل  بر  كه    هر 

است» اعور  دين  در  راست  چشم  به    او 

  )٣٤(ديوان: 

ناصرخسرو در ادب فارسي، پيوند دهندة مذهب با اخلاق  

اي است  جهت «در زبان فارسي، نخستين گوينده است و ازاين 

(اسلامي ندوشن، اده است»  كه شعر را در خدمت فكر اخلاقي نه

؛ اگرچه شعرايي چون رودكي و فردوسي حامل پيام )٣١:  ٢٥٣٥

بينيم كه  «فكر» در شعرفارسي هستند، امّا در شعر ناصرخسرو مي

انديشه،   اين  بدون  كه  اوست  انديشة  درخدمت  ابزاري  شعر، 

گردد. از ديدگاه اهل ادب،  ارزش و اعتبار شعر شاعر كم مي

صناي كاربرد  «از  حتّي  كه  است  منظور  بدان  نيز  شاعر  لفظي  ع 

طريق زيبايي و موزونيت، سخن به مدينة اخلاقي خويش كه  

نزهتگاه روح است و تنها مكاني است كه به سير وتوقفّ مي 

يابد.»   راه  همراه   (همان)ارزد،  ناصرخسرو،  كردن    سعي 

تنها  روشن  شاعر،  اين  شعر  در  است.  واقعي  دينداري  با  بيني 

شوند؛ بلكه  خلفاي عباسي مورد سرزنش واقع نمي   حاكمان و يا

اند؛ چون ناداني آنان و تبعيّت  ايرانيان عوام نيز سزاوار نكوهش 

محض و كوركورانه ي ايشان باعث رشد ظلم و ترويج باطل  

  شد: 
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حكمت اسرار  نيست  سزا    «ازيرا 

را» رهبران  بي  فساران  بي  اين    مر 

  )١٠(ديوان: 

هاي جسمي و روحي و  پرهيز از پليديبنابراين علم و خرد و  

هاي او كه همگي براي شاعر جنبة عملي داشته  حتّي امرونهي 

بيني عملي و اعتقادي و آرمان  است، تشكيل دهندة بعد جهان 

و دستاويز ساختن  فيل  آيات سورة  از  آگاهي  با  وي  اوست. 

مضمون قرآني داستان حمل سپاه ابرهه به كعبة شريف: «أَ لَم 

كَي الفيلِِتَرَ  بِأصَحابِ  رَبُّكَ  فَعلََ  فِي   *فَ  كَيدَهُم  يجَعَل  أَلَم 

تَضليِلٍ» كه باعث نابودي آنان توسطّ پرندگان ابابيل با سنگ  

أَبابِيلَ طَيراً  علََيهِم  «وَأَرسَلَ  شد:  مِن    *سجّيل  بِحجِارَهٍ  تَرمِيهِم 

كنايي    ) ٤  –  ١فيل:  ال(سجِِّيلٍ»   مفهوم  ترديد  بي  كعبه  «چون  و 

اطاعت  )٣٢:  ٢٥٣٥اسلامي ندوشن،  (د»  دار به صورت تأويلي،  ؛ 

- اش را مانند همراهيان و سپاه ابرهه ميكوركورانة مردم زمانه

مي  باعث  خويش  ناداني  دليل  به  كه  نابودي  داند  به  تا  شوند 

  برسند و با سجّيل ناداني به پرتگاه نابودي بروند: 

ناداني  به  مگر  مردم    «هيچ 

زند   كي  خويش  سر    سجّيل؟»به 

  ) ١٢٣(ديوان: 

به   استشهاد  فيل  ٢  –  ١آيات  با  از  ،  سورة  مخاطبان خويش 

مي قرار  خطاب  مورد  را  عوام  ميجمله  اگر  كه  خواهي  دهد 

مراجعه   فيل  سورة  به  بايد  كيست،  كعبه  تخريب  قاصد  بداني 

داني، رهرو  كني و اگر تو از تفسير و تأويل اين آيه چيزي نمي

. پس بايد بداني كه از چه كسي تبعيّت  باطل و ابرهة زمان هستي

گردي تا ابرهة زمان،  كني؛ چون با ناداني خويش باعث ميمي

  قصد نابودي كعبة روح تو را بكند:

مي  را  خراب «كعبه  كرد  خواست    كه 

تفصيل  بده  را  الفيل    سوره 

كيست  بر  مثل  اين  كه  نداني    گر 

پيل»  ملعون  طريق  بر    بروي 

  )١٢٣(ديوان: 



١٤٠٠)، بهار وتابستان  ٩سال ششم، شمارة اول (پياپي  هاي قرآني در ادبيات،  دوفصلنامة پژوهش  يوسفي و منتظر پناه   
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  منابع فهرست 

  قرآن كريم.  _ 

جستارهاي  آفرينش و آزادي،  .)١٣٧٧احمدي، بابك (  -

  چاپ اوّل، تهران: نشرمركز.  ،هرمنوتيك و زيبايي شناسي

-  ) محمّدعلي  ندوشن،  يادنامة    .شاهنشاهي)  ٢٥٣٥اسلامي 

، انتشارات دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه  ناصرخسرو

  مشهد،: آذر. فردوسي،

، به كوشش  تصويري از ناصرخسرو  .)١٣٧٩دشتي، علي (  _ 

  .نشر تحقيقات، چاپ دوّم، تهران: قلم آشنا  مهدي ماحوزي، 

تجليّ قرآن و حديث در  .)١٣٧٦راستگو، سيّد محمّد ( _ 

  چاپ اوّل تهران: انتشارات سمت.، شعر فارسي

محمدّرضا  _  كدكني،  و  ١٣٨٦(   شفيعي  عناصر  «اهميت   .(

مجلة  هاي واژه در گزينش واژگان شعر»،  هاي ساختارويژگي

  . ١٨٠-١٥٣، صص گوهر گويا

، قم: طنز در زبان عرفان .)١٣٨٦فولادي، عليرضا ( -

  فراگفت.

محمّد  - شبستري،  و    .)١٣٧٥(  مجتهد  كتاب  هرمنوتيك، 

  طرح نو. تهران:   سنّت،

-  ) مهدي  ناصرخسرو،  .شاهشاهي)  ٢٥٣٥محقق،   يادنامة 

اد دانشكدة  انتشارات  دانشگاه  مشهد:  انساني  علوم  و  بيات 

  فردوسي. 

»،  خسرو  ناصر  تأثير قرآن در اشعار«   .)١٣٤٠(  محقق، مهدي   _ 

،  نشريّة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

  .٥٧ –   ٣٠، ، صص ٣سال هشتم، شماره 

تصحيح  ،  ديوان ناصرخسرو  .)١٣٦٨(ناصر خسرو قبادياني    _ 

  تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مينوي و مهدي محقق، مجتبي 

 قم: تأثيرها و تصويرها، .)١٣٨٦مهرآوران، محمود ( _ 

  انتشارات دانشگاه قم.

، چاپ ششم،  چشمة روشن  .)١٣٧٤يوسفي، غلامحسين (  -

  تهران: انتشارات علمي.

غلامحسين    _  يادنامة   .شاهنشاهي)  ٢٥٣٥(يوسفي، 

اجتماعي)،ناصرخسرو،   مشهد:    (ناصرخسرومنتقدي 

  انتشارات دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي.  

  _ ) فنون بلاغت و صناعات  .)١٣٨٤همايي، جلال الدين

. تهران: نشر هما ادبي،



 

 


